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کلانشهر، توسعه  قلمرو گمنامى و جرم

برخى افراد در شهر محل سکونت خود مراقب رفتارشان هستند و از انجام دادن بسیارى 

از کارها شرم دارند، اما در شهرهای دیگر، الزامی  براى مراقبت از رفتار خود نمی بینند 

و از ارتکاب کارهاى ناشایست شرم نمی کنند. این مساله به ویژه در تابستان و شهرهای 

سیاحتی افزایش می یابد. راز این تفاوت در چیست؟ پاسخ آن یک کلمه است: »گمنامی.« 

برخى افراد اگر در جمعى ناشناخته قرار گیرند، ممکن است از انجام دادن کارهاى 

ناشایست شرم نکنند. 

این گمنامی و ناشناختگى، شرم و حیا را خنثی می سازد. پدیده »گمنامی در جمع« با 

محور حیا )یعنى نظارت و حضور( مرتبط است. گاهى حضور و نظارت وجود دارد، ولى 

شرم و حیا برانگیخته نمى شود و این هنگامی  است که فرد، گمنام بوده، براى جمع 

ناشناخته باشد. در برخى جمع ها افراد متعددى درکنار هم هستند و حضور فیزیکى 

دارند، اما چون یکدیگر را نمی شناسند، گویا حضورى وجود ندارد و کسى آنجا حاضر 

نیست. در پدیده گمنامی، حضور فیزیکى )جسمانى( افراد حیابرانگیز نیست و سرّ آن 

این است که هیچ رابطه شناختى، آنها را با  یکدیگر پیوند نزده و همدیگر را نمی شناسند. 

ناشناخته بودن افراد در یک جمع، آنان را به اجسامی  متحرک تبدیل می کند و حضور 

و نظارت آنان را بى تاثیر می سازد. همین افراد گمنام، اگر در 

جمع هایى قرار بگیرند که یکدیگر را به خوبى می شناسند، 

بار دیگر شرم در آنان برانگیخته می شود. این نشان می دهد 

که اولا شرم نکردن در وضیعت گمنامی، به دلیل بى حیایى 

مطلق افراد نیست و ثانیا شناخته بودن و معروفیت، از عوامل 

تاثیرگذارى حضور و نظارت است. 

شناخته بودن، جان نظارت بازدارنده و عامل برانگیختن 

شرم است و حتى نوع شناخته بودن، در میزان حیا تاثیر 

دارد. مثلا اگر کسى چند عنوان داشته باشد و درجه اینها 

متفاوت باشد و در هر جمعى، فقط به یکى از این عناوین 

معروف باشد، احتمالا میزان شرمی  که او از هر جمعى 

خواهد داشت، متفاوت خواهد بود. هرچه آن عنوان مهم تر 

و از جایگاه اجتماعى بالاترى برخوردار باشد، میزان شرم و 

حیا نیز بیشتر می شود و هرچه اعتبار و منزلت عناوین پایین تر 

باشد، حیاى کمترى را برمی انگیزد. عناوین نیز دنیایى دارند 

و هرکدام از شأن و منزلت برخوردارند و این شأن و منزلت، 

احتمالا در میزان حیا موثر است. 

یکى از امورى که قلمرو گمنامى افراد را گسترش می دهد، 

پدیده کلانشهرهاست. این پدیده منجر به کاهش روابط 

میان انسان ها می شود و به این ترتیب، میزان حیا را نیز 

کاهش می دهد. مساله کلانشهرها از آغاز قرن بیستم ذهن 

جامعه شناسان را به خود مشغول کرده است. ماکس وبر 

معتقد است که ساکنان شهرها برخلاف اجتماعات کوچک 

نمى توانند همه همسایگان خود را از نزدیک بشناسند و این را به دلیل تراکم جمعیت 

می داند.)جامعه شناسى انحرافات، ص ۲۹۱( 

 لوئیس ویرت نیز به ماهیت چندپاره روابط شهرى اشاره کرده، می گوید: »ساکنان شهرها، 

به ویژه در نقش های بسیار تقسیم شده و خاصى با یکدیگر برخورد می کنند. به همین 

جهت، ربط و بستگى شان به یکدیگر فقط به جنبه بسیار خاصى از فعالیت دیگرى 

محدود می شود.« وى توضیح می دهد که ما به جاى آنکه خود را عمیقا درگیر و گرفتار 

شخصیت کلى فرد موردنظر کنیم، ضرورتا تماس سطحى و نسبى با برخى از آنان برقرار 

می سازیم. ما به لیاقت و کارآیى یک کفاش فقط تا آنجا توجه داریم که بتواند نیازهاى ما 

را برآورد و اگر زنش مشروبخوار باشد، براى ما اصلا اهمیتى ندارد.)شوک آینده، ص۹۶( 

تافلر نیز بخش اول کتاب خود )به نام شوک آینده( را »مرگ تداوم« نامیده و معتقد است 

که در دنیاى امروز هیچ چیز پایدار نیست و همه چیز درحال تحول و تغییر است. بخش 

دوم کتاب را نیز »ناپایدارى« می نامد و می گوید: »ادامه یافتن شهرنشینى خود یکى 

از عوامل فشارى است که روابط ما را با دیگران موقتى تر می کند. )همان، ص۱۰۱( 

هاروى کاکس معتقد است که تعدد روابط ما با دیگران سبب شده »عمق روابط« کاهش 

یابد.«)همان، ص ۹7( 

تافلر نیز تصریح می کند که تعدد روابط به »کاهش مدت ارتباط« منجر شده است؛ 

یک فرد شهرنشین ممکن است با گروه معینى از مردم رابطه متقابلى داشته باشد که 

مدت های مدید به طول انجامد، اما درعین حال با صدها، بلکه با هزاران نفر دیگر نیز 

برخورد دارد که ممکن است فقط یکى، دوبار آنان را ببیند و سپس براى همیشه در بوته 

فراموشى و بى نامى گم شوند.)همان، ص۹۹( 

این دقیقا همان چیزى است که ما از آن به عنوان »گمنامى در جمع« یاد کردیم. 

هرچند همه زندگى را گمنامى فرانگرفته، اما روح حاکم بر کلانشهرها و تمدن جدید 

شهرنشینى همین است. بر همین اساس، تافلر نظریه انسان »دورانداختنى و 

جانشین پذیر)Modular(« را تبلیغ می کند. وى معتقد است که عمیق شدن روابط 

میان انسان ها موجب محدودیت می شود)!( وى ناخودآگاه والبته با بیانى منفى به 

مساله »حیاى از مردم« اشاره کرده است. حیا نتیجه روابط عمیق و محترمانه ای است 

که امثال تافلر آن را محدودیت دانسته، بر آن می تازند و در مقابل، بى حیایى نتیجه 

کاهش روابط عمیق و محترمانه اى است که امثال تافلر آن را آزادى نامیده و می ستایند. 

وى تصریح می کند: »هر رابطه اى تقاضاها و انتظاراتى را دربردارد و رابطه بین دو نفر هر 

چند نزدیک تر و آمیخته تر باشد، فشارهایى که هریک براى تحقق و برآوردن انتظارات بر 

دیگرى اعمال می کند، بیشتر می شود. هرچه رابطه جامع تر و نزدیک تر باشد، مدول های 

بیشترى وارد و به کار گرفته می شوند و بالطبع تقاضاهایى که ما از یکدیگر داریم، 

 ،)Modular( او تصریح می کند که در رابطه مدولى )بیشتر می شود.«)همان، ص۹8

ما فقط به فایده ای که فرد مقابل می تواند براى ما داشته باشد، می اندیشیم و براى ما 

هیچ فرقى ندارد که او چه اعتقاداتى دارد و چه می کند. او نیز ما را آزاد می گذارد که 

بى دین باشیم یا دیندار، همجنس باز باشیم یا غیرهمجنس باز، کمونیست باشیم یا 

ضدکمونیست.)همان جا( 

همه اینها نشان می دهد که گمنامى و کاهش روابط میان 

انسان ها تا چه اندازه می تواند به کاهش شرم بینجامد. 

بنابراین کلانشهرها قلمرو گمنامى افراد را گسترش می د  هند 

و به این سان، خاکریز دیگرى را که می توانست از هجوم 

زشتى ها جلوگیرى کند، تخریب می کنند. دکتر لگنهاوزن، 

اندیشمند آمریکایى مقیم ایران، معتقد است که تمدن 

جدید، قلمرو گمنامى افراد را گسترش داده است، لذا افراد از 

یکدیگر شرم نمى کنند. وى ریشه این پدیده را در مادى گرایى 

می داند، می گوید: »مادى گرایى، تعالیم دینى را تکذیب 

می کند. به همین دلیل اندیشه »اگر خدا نباشد، همه چیز 

مجاز می شود«، براى نویسنده روسى، داستایوفسکى 

)۱8۲۱ـ۱88۱م( بسیار اهمیت پیدا می کند.« )نقد و نظر، 

سال چهارم، ش۱ و ۲، صص ۵۲-۵۴(

وى درباره رهاورد تمدن جدید می گوید: »جوامع مدرن 

لائیک، براساس نظریه سیاسى لیبرالى، نظام حقوقى 

پیچیده ای ایجاد کرده اند که هدف آن حفظ آزادى فردى 

و نتیجه آن، توسعه قلمرو گمنامى براى زندگى شهروندان 

است. شهرى کردن و بى ثباتى نیز در به دست آمدن این 

نتیجه مدخلیت دارند. اخلاق و ارزش های اجتماعى دین، 

زمانى موثر واقع می شوند که اعمال انسان به وسیله کسانى 

که با او ارزش های مذهبى مشترک دارند، قابل مشاهده باشد، 

به طورى که تخلف از احکام دینى یا اخلاقى احساس شرم 

شود. در جوامع مدرن مدنى وقتى فاعل عملى را پیش روى 

کسانى انجام می دهد که نسبت به او ناآشنا هستند یا هیچ پیش فرضى درباره آنها نسبت 

به تحسین یا سرزنش اخلاقى ندارد و با این پیش فرض که آنها هیچ گونه حقى براى دادن 

حکم اخلاقى ندارند، به دلیل اینکه اخلاقیات یک امر خصوصى و شخصى حساب 

می شود، فاعل گمنام می شود. به خاطر آورید داستان انگشتر گایچس را که سقراط در 

کتاب دوم جمهورى افلاطون نقل کرده است. سقراط می پرسد: آیا اگر کسى انگشتر 

سحرآمیزى داشت که می توانست هروقت اراده کند، به وسیله آن نامرئى شود، چه کسى 

از همبستر شدن با زن همسایه اجتناب می کند؟ «)همان جا( 

وى سپس درباره پدیده گمنامى در جوامع دینى می گوید: »دین به ما می آموزد که 

حتى اگر بتوان از چشم دیگران پنهان ماند، از چشم خدا چیزى پنهان نمى ماند. 

حتى در آنجا که از دیگران شرمى وجود ندارد، در پیشگاه خدا احساس جرم می کنیم، 

درعین حال، آنجا که گمنامى اجتماعى از رونق بیشترى برخوردار است، وسوسه نیز 

گاهى غلبه می کند، حتى بر کسانى که خود را مذهبى می دانند. وقتى گناه گمنامى 

رایج می شود، بهانه تراشى و توجیه کردن شدت پیدا می کند و وجدان اخلاقى به تدریج 

فرسوده می شود... . صورت جدید خیانت علیه امت مسلمان، فرسایش اخلاق اسلامى 

از داخل جامعه اسلامى است. در جامعه سکولار غربى فرسایش اخلاقى به وسیله بسط 

قلمرو گمنامى، غلبه وسوسه شیطانى و دیدگاه رایج خصوصى و شخصى بودن اخلاق 

رخ می دهد، درحالى که در جامعه اسلامى معاصر، خطر گمنامى اجتماعى به حدى 

نیست که در غرب وجود دارد. الحمدلله، اندیشه خصوصى بودن دین نیز در جهان 

اسلام، خیلى خریدار ندارد.«)همان جا(

یکى از پیامدهاى تمدن جدید، پدیده مهاجرت است. مردم پیوسته از یک شهر به شهر 

دیگرى منتقل می  شوند و تقریباً در هیچ مکانى استقرار همیشگى ندارند. این پدیده در 

کشورهاى صنعتى و فراصنعتى بیشتر است. همچنین در شهرهاى بزرگ که جاذبه  هاى 

زندگى و امکان پیدا کردن کار، بیش از مناطق دیگر است، بیشتر اتفاق می  افتد. 

تافلر يكى از ويژگی هاى دوره جديد زندگى را ناپايدارى مكان ها دانسته و از مردم به عنوان 

خانه به دوشان ياد می  كند )ر.ك: شوك آينده: ص 7۴(. وى در بررسى پيامدهاى مهاجرت 

يادآور می  شود: حتى اگر مردم با محيط جديد سازگار شوند، ديگر مثل گذشته نخواهند 

بود؛ زيرا هر نقل مكانى ضرورتا بخشى از شبكه پيچيده روابط قديمى را نابود می  كند و 

روابط پيچيده تازه اى به جاى آنها برقرار می  سازد.)همان: ص ۹۰(

پروفسور الى گينزبرگ از دانشگاه كلمبيا و متخصص تحرك نيروى انسانى می  گويد: 

چيزى نخواهد گذشت كه همگى ما در اين كشور به صورت افراد يك كلانشهر درمی  آييم، 

بدون پيوند و دلبستگى و آرزوى ديدار دوستان و همسايگان قديم. )همان: ص ۱۰7(

تافلر تصريح مى كند: كسى كه پيوسته در حركت است معمولا آنقدر شتاب زده است كه 

امكان ريشه دوانيدن در محلى را پيدا نمی  كند )شوك آينده: ص ۹۰(. وی با تاكيد بر 

اينكه هر نقل و مكان روابط دوستانه را به صورت مرگبارى فرسوده می  كند )همان: ص 

۱۰۶( به بررسى پيامد اين ازهم گسيختگى پرداخته و می  گويد: »همين گسيختن روابط 

چنانچه چند بار در زندگى تكرار شود، باعث »از بين رفتن تعهد می  گردد.«

در اين جملات به خوبى روشن است مهاجرت  ها سبب از بين رفتن روابط قديمى شده و 

امكان برقرارى ارتباط جديد را به حداقل كاهش مى دهد كه 

پيامد آن از بين رفتن تعهد خواهد بود و در چنين شرايطى 

طبيعى است كه حيا و شرم شكل نخواهد گرفت.

چرا انسان ها در مسافرت بیشتر احساس راحتی می کنند؟ 

چرا رفتار مسافران سواحل دريا با رفتار آنان در شهرهاى 

خود متفاوت است؟ گمنامى فقط مخصوص شهرهاى 

كلان يا پديده مهاجرت نيست. در مسافرت نيز گمنامى 

تاثير خود را نشان می  دهد. كسى كه از شهر خود بيرون 

می رود، در شهرهاى ديگر گمنام و غريبه است و همين 

امر احتمالا سبب می  شود احساس كند می  تواند برخى 

كارهايى را كه در شهر خود ترك می  كرده، انجام دهد. اين 

امر در مسافرت هاى تابستانى و به خصوص در مناطق دريايى 

افزايش بيشترى دارد.

مهاجرت اقسامى دارد كه يكى از اقسام آن مهاجرت  هاى 

علمى است. اين بخش از مهاجرت در كشور ما مخصوص 

دانشجويان و طلبه  هايى است كه معمولا براى كسب دانش 

به ديگر شهرها مسافرت می  كنند. با گسترش دانشگاه ها 

روند اين  گونه مهاجرت ها افزايش چشمگيرى پيدا كرده 

است. نوع رفتار اين افراد در شهر خود با شهر محل تحصيل 

متفاوت است. ناشناخته بودن آنان در محيط جديد سبب 

می  شود كه زمينه براى انجام برخى ناهنجاری هاى اخلاقى 

و اجتماعى آماده  تر باشد. همين امر سبب افزايش جرم در 

محيط هاى مهاجرپذير می  شود.

طبق تحقيقاتى كه در كشورهاى اروپا و آمريكا به عمل آمده، ميزان جرائم و بزهكارى بين 

مهاجران خيلى بيشتر از بوميان بوده است. ژولى فرانسوى بر پايه تحقيقاتى كه انجام 

داد، معتقد شد كه از هر ۱۰۰ هزار نفر كه زادگاه خود را ترك نكرده  اند، فقط هشت تن 

آنان به اتهام جنايت در ديوان عالى جنايى مورد محاكمه قرار گرفته  اند و حال آنكه از هر 

۱۰۰ هزار نفر كه در استان غير محل تولد خود ساكن بوده اند، ۲۹ نفر آنان در ديوان 

عالى جنايى محاكمه شده  اند. هر قدر فاصله فرهنگى بين مبدا و مقصد بيشتر باشد، 

احتمال جرم زا بودن مهاجرت بيشتر است. يكى از علل عمده اين افزايش چشمگير آن 

است كه اين افراد در محيط هاى جديد »ناشناخته« هستند.

در کشور ما ممکن است بتوان با تحقیقات تجربی بین مهاجرت دانشگاهی و مهاجرت 

حوزوی، و یا دیگر انواع مهاجرت، به تبیین های جدیدی از گمنامی و مصون سازی 

مهاجرت دست یافت. محور شناخته شدن يا ناشناخته )گمنام( بودن، نام و نام خانوادگى 

نيست. شناخت شناسنامه اى، گمنامى را تغيير نمى دهد. البته دانستن نام، ممكن است 

در كاهش گمنامى بى تاثير نباشد؛ ولى با دانستن اطلاعات شناسنامه اى، گمنامى 

به طور كلى برطرف نمى شود، همان گونه كه بى خبرى از اطلاعات شناسنامه اى نيز 

موجب گمنامى نمى شود. گاهى اطلاع از موقعيت اجتماعى افراد، آنان را از گمنامى 

درمی آورد.

يونيفرم و لباس مخصوص هر قشر در اين مساله نقش دارد. در گذشته، هر قشرى لباس 

مخصوصى داشته كه به وسيله آن، شناخته می شده و اكنون، اين، مخصوص بعضى 

اقشار است. اگر مثلا از روى لباس، تشخيص داده شود كه فلان فرد پزشك یا استاد 

دانشگاه یا روحانی است، ديگر گمنام به شمار نمى روند و موقعيت آنها با وقتى كه مردم 

از شغل وى بى اطلاع باشند، متفاوت خواهد بود. اساسا در اين قبيل افراد، اطلاع از 

نام آنان، چندان تاثيرى در شناخته شدن آنان ندارد و محور شناسايى شان، موقعيت 

اجتماعى آنان است و هرچه اين موقعيت اجتماعى از احترام بيشترى برخوردار باشد، 

تاثير آن در شناخته شدن، بيشتر است.

پس از انقلاب اسلامى، كسانى كه در نهادهاى انقلابى )مثل سپاه، كميته، بسيج، 

جهاد سازندگى و...( مشغول خدمت شدند، اعتبار ويژه اى پيدا كردند و انتظارات مردم 

از آنان، بيش از ديگر اقشار جامعه بود. به همين جهت، وقتى يكى از اين افراد به عنوانى 

كه داشت، شناخته می شد، ديد مردم و انتظارات آنان از وى تغيير می كرد و همين 

امر، آنان را بيشتر در موقعيت شرم و حيا قرار می داد. بنابراين، به نظر می رسد شناخته 

شدن، پيش از آنكه مرهون نام و نام خانوادگى باشد، مرهون عناوين اجتماعى است.

از مجموع آموزه هاى دين در اين موضوع، چنين به دست آمد كه الگوى دينى شهرنشينى، 

هرگز به گمنامى منجر نمى شود. در ادامه، به برخى از اين موارد اشاره می كنيم:

از آن جهت به شهرنشينى و زندگى در شهرهاى بزرگ توصيه شده كه مركز اجتماعات 

مسلمانان است. رسول خدا، برترى شهرها را در وجود جماعت ها و حلقه هاى ذكر 

می داند. امام علی)ع( می فرماید: در شهرهاى بزرگ سكونت گزين، زيرا آنجا مركز 

اجتماع مسلمانان است.)نهج البلاغه، نامه۶۹(

در الگوى شهرنشينى اسلامى، اجتماعات دينى نقش مهمى دارند. در هر شبانه روز، 

نمازهاى جماعت در اوقات متعدد، اقامه می شوند و مردم، دور هم جمع می شوند و 

يكديگر را می بينند و از حال هم خبردار می شوند. اين اجتماعات متعدد، هر روز در 

محله ها تشكيل می شوند. پس از آن، هفته اى يك بار همه مردم شهر دور هم جمع 

می شوند و نمازجمعه را اقامه می كنند. همچنين نمازهاى عيد )مثل عيدفطر و عيدقربان 

و عيدغدير( را داريم كه معمولا با تعداد افراد بيشترى برگزار می شوند. مراسم جشن 

و عزادارى را هم می توان به اين مجموعه افزود. به هرحال، هريك از اين اجتماعات، 

به نوعى مردم را گرد هم جمع می كند و در هريك، مجموعه اى از افراد حضور دارند كه 

با هم آشنا می شوند.

امام على)ع( درباره ثمره رفت وآمد به مساجد، همواره می فرمود: »هر كه به مساجد 

رفت وآمد داشته باشد، يكى از اين هشت چيز را به دست می آورد: برادرى كه در راه خدا 

سودرسان باشد، يا دانش گلچين شده، يا نشانه اى محكم و استوار، يا رحمت منتظره، يا 

سخنى می شنود كه او را به هدايت راهنمايى می كند، و يا گناهى را از سر ترس يا شرم، 

ترك می كند.«)من لايحضره الفقيه، ج ۱، ص۲۳7، ح7۱۳(

دامنه آشنايى در مساجد، بايد به گونه اى باشد كه اگر كسى به مسجد نيامد، عدم حضور 

وى محسوس باشد و ديگران نسبت به آن حساس باشند و پی جوى وى شوند. به همين 

جهت رسول خدا در آغاز ورود به مدينه، ساختن مسجد را آغاز كرد و به همين جهت 

اهل ايمان، در جاى جاى شهرها به ساختن مسجد روى مى آوردند. اين امر در طراحى 

شهرهاى اسلامى بايد بيشتر موردتوجه قرار گيرد.

 فرهنگ همسایگی و کاهش گمنامی

راهکار ديگر در مدل شهرنشينى اسلامى، ارتباط با همسايگان است. اسلام بر مساله 

ارتباط با همسايه، بسيار تاكيد كرده است. حرمت همسايه، يكى از سنگين ترين حرمت ها 

در اسلام است )مسند ابن حنبل، ج ۶، ص 8( و همانند خود انسان )السيره النبويه، ج 

۲، ص ۱۴۹( و خون انسان )الجامع الصغير، ج ۱، ص ۵7۳ ح ۳7۰۶( و والدين انسان 

)الكافي، ج ۵، ص ۳۱( حرمت دارد.

در فرهنگ اسلامى، حد همسايگى از هر سمت، ۴۰ خانه 

است. اگر براى هر خانه اى اين حلقه ۱۶۰ خانه اى را ترسيم 

كنيم، تصور كنيد كه ارتباط همسايه ها، چه شبكه درهم تنيده 

و به هم پيوسته اى را به وجود می آورد.

امروز، ارتباط همسايه ها، به خصوص در شهرهاى بزرگ، رو 

به كاهش است. گاهى وقت ها اساسا همسايه ها يكديگر را 

نمى شناسند و حتى شايد بسيار كم يكديگر را ببينند. گويى 

هركدام در جزيره اى دورافتاده زندگى می كنند. اين، همان 

پديده گمنامى در جمع است كه قلمرو گمنامى را بيشتر 

و بيشتر گسترش می دهد و به موازات آن، بزه و ناهنجارى 

افزايش می يابد، اما مطابق الگوى اسلامى همسايه دارى، 

يك شبكه گسترده ارتباطى ميان همسايگان برقرار می شود 

و شناخت افراد از يكديگر، افزايش می يابد و درنتيجه، كسى 

غريبه و گمنام نخواهد ماند. رخت بربستن پديده گمنامى، 

موجب سلامت محله و شهر می شود.

 پيمان برادرى 

آموزه ديگرى كه در الگوى دينى شهرنشينى تاثيرگذار 

است، مساله اخوت و برادرى ميان اهل ايمان است. 

اسلام همه اهل ايمان را »برادر« يكديگر خوانده است.

رسول خدا)ص( وقتى نخستين شهر اسلامى را بنياد 

نهاد، ميان اهل ايمان پيمان برادرى برقرار کرد. يثرب پس 

از ورود رسول خدا)ص( به شهر ديگرى تبديل شد. تركيب 

جمعيتى آن تغيير كرد. بخشى از ساكنان اين شهر جديد را »مهاجران« تشكيل 

می دادند. همان گونه كه قبلا توضيح داديم پديده مهاجرت براى شهرها يك فاجعه 

خوانده شده است؛ اما اين اتفاق در شهر مدينه رخ نداد. زيرا ميان تمام شهروندان 

چه مهاجر و چه انصار، پيوند برادرى برقرار شد. با اين پيوند، گروه مهاجر در بدنه 

اصلى شهر )يعنى انصار( ادغام شدند.

مهاجران اگر به هر دليلى از سوى ساكنان اصلى يك شهر موردپذيرش قرار نگيرند 

و به عنوان عضو زائد و تحميلى خوانده شوند، می توانند آسيب هاى اجتماعى 

بی شمارى را در پى داشته باشند.اعلام اصل برادرى ميان اهل ايمان، مهاجران 

را به شهروندان پيشين مدينه پيوند زد و آنان را در بدنه اصلى شهر ادغام کرد. در 

اين فرهنگ غربت و گمنامى عنوانى ناشناخته است. اگر اين فرهنگ در ميان تمام 

اهل ايمان جاى بگيرد، آنگاه نه تنها در يك شهر و نه تنها در يك كشور بلكه در تمام 

كره زمين غريبى و گمنامى برچيده مى شود و هيچ كس در هيچ مكانى ناشناخته 

نيست و همه برادر يكديگر خواهند بود و »رفتارهاى برادرانه« و »انتظارات برادرانه« 

از يكديگر خواهند داشت و »حرمت برادرى« را نگاه خواهند داشت. در اين صورت 

مشكل كلانشهرها و پديده هاى مهاجرت و مسافرت نيز حل خواهد شد و تمام 

آسيب هايى را كه ممكن بود از جانب گمنامى وارد شود، برمى چيند. بنابراين يكى 

از مولفه های مهم در الگوى شهرنشينى اسلامى، پيوند برادرى ميان شهروندان 

ايمانى است. اين شعار قرآن كريم است كه می فرمايد: إنما المومنون إخوه؛ همانا 

مومنان با هم برادرند.)حجرات: آيه ۱۰(

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

عباس پسندیده
 دانشیار روانشناسی اسلامی دانشگاه قرآن و حدیث

تصور كنيد كه 

ارتباط همسايه ها 

چه شبكه 

درهم تنيده و 

به هم پيوسته اى را به وجود 

می آورد. امروز، ارتباط 

 همسايه ها، به خصوص 

در شهرهاى بزرگ، رو به 

كاهش است. گويى هركدام 

در جزيره اى دورافتاده 

زندگى می كنند. اين، همان 

پديده گمنامى در جمع 

است كه قلمرو گمنامى را 

بيشتر و بيشتر گسترش 

می دهد و به موازات آن، بزه 

و ناهنجارى افزايش می يابد

تافلر يكى از 

ويژگی هاى دوره 

جديد زندگى را 

ناپايدارى مكان ها دانسته و 

از مردم به عنوان 

خانه به دوشان ياد می  كند. 

وى در بررسى پيامدهاى 

مهاجرت يادآور می  شود: 

حتى اگر مردم با محيط 

جديد سازگار شوند، ديگر 

مثل گذشته نخواهند بود؛ 

زيرا هر نقل مكانى ضرورتا 

بخشى از شبكه پيچيده 

روابط قديمى را نابود می  كند 

و روابط پيچيده تازه اى 

به جاى آنها برقرار می  سازد

  ٔ  ُ


